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چـهلمیـن روز 

 درگذشت

تواضع و قــدرت ارتباط 
مرحــوم  اجتماعــی 
علاءالدیــن  حــاج 
ميرمحمدصادقی هميشه 
باعث شگفتی اطرافيانش 
بــود؛ همــه جنبه های 
شخصيتی اش ستودنی بود. 
ترانه ریسمانچيان، عروس 
خانــواده، از قدرت روابط 
اجتماعی مرحوم حاج آقا 
علاء می گوید و اینکه او با 

هر فرد بنا به شخصيت و منش اخلاقی اش 
ارتباط برقرار می کــرد: »مرحوم حاج آقا 
پدرشوهری مهربان و حمایتگر بودند. در 
همه دوران زندگی پشتيبانی و حمایتگری 
ایشان را به عنوان یک عروس حس کردم. 
مهارت خاصی در برقراری ارتباط با افراد 
داشــتند. همين روابط عمومی بالا باعث 
شــده بود تا دایره دوستانشان بی شمار 
باشــد. اخلاق را در رفتار و کردارشان به 
نمایش می گذاشــتند. چند سالی سعادت 
این را داشتم تا در کنارشان کار کنم. یادم 
می آید همان روزهای نخست بدون اینکه 
تفاوتی بين من و دیگر کارمندان قائل باشند 
رفتار می کردند. کارهای ساده حسابداری 
را به من س پرده بودند. حتی در مواردی از 
من خواستند تا کارهای تایپی را هم انجام 
دهم. راستش اول کمی ناراحت شدم، ولی 
به دليل شناختی که از ایشــان داشتم و 
می دانســتم کاری را بدون دليل و منطق 
انجام نمی دهند صبوری کردم. در محيط 
کار براساس شایســتگی و توانایی و قد و 
قواره افراد به آنها مسئوليت می دادند. در 
کنار ایشان بودن برایم سراسر کلاس درس 
بود. در این مدت عــلاوه بر درس تجارت 
و کســب وکار، درس اخلاق هم از حاج آقا 

فراگرفتم.«

ساده زیستی ایشان مثال زدنی است
مریم صيرفی، عروس اول حاج آقا علاء، نيز 
منش و کردار پدر شــوهر را اینگونه روایت 
می کند: »حدود 45 ســال پيش وارد این 
خانواده شدم. ظرف این مدت آنچه از مرحوم 
مغفور حاج آقا علاء ميرمحمدصادقی دیدم 
خوشرویی، خوش خویی، نظم و رعایت کامل 
اخلاق و موازین دینــی بود. هيچ گاه ندیدم 
ایشان پشت سر کســی غيبت و بدگویی 
کنند. تقيد ایشان به موازین اخلاقی آنچنان 
بود کــه ممکن بود فکر کنی او ســال های 

متمادی در محضر علمای 
بزرگ اخــلاق تلمذ کرده 
است. خوش فکری، بينش 
عميق و پــرکاری از دیگر 
ویژگی هــای این بزرگمرد 
بود. ساده زیســتی ایشان 

هم مثال زدنی است.«

ترانه ریسمانچیان، عروس خانواده:

 متواضع، حمایتگر و 
با اخلاق بود

»افتخار می کنم نوه حاج آقا علاء هستم.« سیدمحمدرضا عرفانی، 
نوه  ششم خانواده می گوید: »انسان در زندگی نقش های مختلفی 
ایفا می کند اما اینکه بتواند همه این نقش ها را به درستی انجام 
دهد کار ساده ای نیست. پدربزرگ تاجر و کارآفرین بود؛ یک 
چهره مبارز و سیاســی که در عین حال نیکــوکار بزرگی هم 
محسوب می شــد. بازار را به خوبی می شناخت و او را به عنوان 
امین بازار می شــناختند. در کنار همه ایــن عناوین کاری، او 

پدری رئوف، همسری صبور و همراه بود. او در همه نقش های 
زندگی اش خوش درخشیده بود. شخصیت ایشان برایم ستودنی 
است و از اینکه نوه او هستم افتخار می کنم. « سیدمحمدرضا 
چند سالی را کنار پدربزرگ به کار مشغول بوده است. او خاطرات 
آن روزها را اینگونه به یاد می آورد: »به همه احترام می گذاشت. 
محال بود کســی را در محیط کار با اســم کوچک صدا بزند. 

همیشه از کلمه خانم و آقا قبل از اسامی استفاده می کرد. «

سید محمدرضا عرفانی: در همه نقش های زندگی اش خوش درخشید

حسن میرمحمدصادقی از رفتار و سلوک پدر می گوید

 دکتر حسن ميرمحمدصادقی، 
پســر دوم خانــواده و فرزند 
سوم حاج علاء، درباره ســبک زندگی پدرش و 
تعامل با مردم و روابط اجتماعی، او را خوش بين 
معرفی می کند و کسی که سعی داشته در رفتار 
و زندگی مسير اعتدال و شــفقت و مهربانی 
را در پيش بگيرد. به گفته پســر دوم خانواده، 
پدرش برای هر اتفــاق و ماجرایی پایان خوش 
پيش بينی می کرد و با قدرت بيان و نفوذ کلامی 
که در ارتباطات و رفتارش داشت، سعی می کرد 
برای گره گشایی از کار مردم راه حلی درست و منطقی 
پيدا کند. حســن ميرمحمدصادقی بــه توجه ویژه 
پدرش به علم و تحصيل اشــاره می کند و می گوید: 
»پدر سبک تربيتی خاصی داشت. نســبتاً ما را آزاد 
می گذاشتند و ترجيح می دادند که از راه دور و به شيوه 
نامحســوس نظاره گر رفتار ما باشند. هرگز نظرشان 
را با صراحت به فرزندانشــان تحميل نمی کردند و از 
جزئيات برنامه فرزندانشان بااطلاع بودند. پدرم با همه 
فعاليت های اقتصادی و قدرت مالی که داشت همه ما را 
به درس خواندن و تحصيل دعوت می کرد و علاقه مند بود 
که ما در مسير علم و دانش قرار بگيریم و پيشرفت مان 
در زندگی از همين مسير باشد. خوشبختانه این اتفاق 
هم افتاد و من پزشکی و دندانپزشکی و بعد هم جراحی 

فک و صورت را در کشور بلژیک خواندم و در حال حاضر 
هم عضو هيأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهيد 
بهشتی هستم. البته خواهر و برادرهایم هر کدام دنبال 

رشته ای رفتند و تحصيلات عالی شان را ادامه دادند.«
پسر، مناسبات اجتماعی پدرش را اینطور توصيف می کند: 
»در خارج از خانواده هم ایشــان با خصلت مردمداری و 
روابط اجتماعی پسندیده شناخته می شود. فن برقراری 
روابط اجتماعی را که با افراد در افکار و ســنين مختلف 
دارند باید به عنوان یک شــاخصه بارز در ایشان معرفی 
کرد. حتی می توان این خصلت را زمينه ساز موفقيت های 
پدر در ادوار مختلف زندگی شان دانست. از سختکوشی و 
خستگی ناپذیری هم باید به عنوان رمز موفقيت ایشان در 
کارشان نام برد. یکی از دیگر بارزترین ویژگی های پدر را 
باید توجه به امور خانواده هم عنوان کرد. در هيچ زمينه ای 
در زندگی حتی تربيت ما در عين جذبه ای که در رفتارشان 
داشــتند و همه موارد را با مادر هماهنگ می کردند، اما 
هرگز افراط و تفریط نداشتند و همين برای ما الگویی در 
زندگی بود. در واقع پدر به همان ميزان که برای دوستان و 
اطرافيان و فعاليت های مردمی وقت می گذاشت به خانواده 
و امور آن هم توجه ویژه داشت و باید گفت چيزی برای 
فرزندان و مادر هم کم نگذاشت. در واقع همه تلاش اش را 
برای خوشبختی و موفقيت ما تا آخرین روزی که در قيد 

حيات بود، انجام داد.«

خوش بینی، زبان خوش و اعتدال در زندگی 

پارتی بازی و رانت ممنوع!
به گفته آقا محسن، حاج آقا علاء همیشه مقوله کار و 
خانواده را از هم جدا  و ســعی می کرد برای کار وقت 
بگذارد و در عین حال برای خانواده چیزی کم نگذارد: 
»پدر سال های زیادی در اتاق بازرگانی سمت مهمی 
داشتند و نایب رئیس و از وزنه های اصلی این اتاق بودند 
اما هیچ کدام از ما برادر ها جز یک روز مراسم افطاری 
که پدر در این اتاق برگزار می کــرد به اتاق بازرگانی 
نمی رفتیم، حتی برادر بزرگ ترم که ســال ها رئیس 
دانشکده علوم قضایی بود. در اتاق بازرگانی مسئولیت 
مرکز آموزش را داشــت. هیچ کدام در کارهای پدر و 
روابطش دخالت نمی کردیم. در واقع هیچ وقت از رانت 
و نفوذ پدر برای منافع شخصی استفاده نکردیم، چون 
تربیت اقتصادی پدرم به نحوی بود که همگی روی پای 
خودمان بایستیم. اینطور نبود که از موقعیت و نفوذ 
پدر استفاده کنیم و خودش هم اهل رانت و استفاده 

از پارتی بازی نبود.«

پیگیر امور مردم در هر وضعیتی
یکی از مهم ترین ویژگی های حاج آقا علاء توجه به وقت و تنظیم آن به ویژه در بحث کمک های 
مردمی و گره گشایی از کار خلق خدا بود. محســن میر محمد صادقی از این خصوصیت ویژه 
اخلاقی پدرش یاد می کند و می گوید: »پدر توجه زیادی به جزئیات رفتار با مردم داشــت. در 
هر شرایطی حتی وقتی بیمار هم می شد، پیگیر انجام امور مردمی در اسرع وقت بود و معتقد 
بود کاری را که امروز می شود انجام داد، نباید به تعویق انداخت.« به گفته کوچک ترین فرزند، 
حاج آقا علاء با همه تعهدی که به مسائل مذهبی داشتند، هیچ وقت عقیده شان را به دیگران 
تحمیل نمی کرد و اهل نصیحت گویی و دخالت در امور اعتقادی دیگران نبود و احترام به همه 
عقاید و توجه به اصل مردمداری مهم ترین رکن اخلاقی حاج آقا چه در روابط خانوادگی، کاری 

و اجتماعی بود.

»علاقه پدرم بيشتر به فعاليت در حوزه فرهنگ و علم و دانش بود. هميشه به ما توصيه 
می کرد که در زندگی در همين مسير حرکت کنيم، چرا که پدرم اصولا روحياتش فرهنگی 
بود، اما به ضرورت شرایط سخت دوران کودکی و خانوادگی مجبور شد پا در وادی اقتصاد 
و فعاليت هایی از این دست بگذارد. با وجود این، هيچ وقت از توجه و سرمایه گذاری در 
حوزه فرهنگ غافل نبود.« دکتر محسن ميرمحمد صادقی، آخرین فرزند حاج آقا علاء، در 
ادامه از توجه پدرش به کسب رزق و روزی حلال و تأکيد آن به فرزندانش می گوید: » ریشه 

دیدگاه پدرم هميشه حول مسائل فرهنگی و توجه به معنویت و انسانيت بود. هميشه در 
کارها و برنامه هایش سعی داشت مردمداری و توجه به قشر ضعيف به ویژه کارگران از دستور 
کارش خارج نشود. از انجام کار صرفا برای پول هميشه گریزان و معتقد بود که باید به فلسفه 
و اصل زندگی پرداخت. در فعاليت های اقتصادی هم دیدگاه یک شبه ره صدساله رفتن را نقد 
می کرد و معتقد بود که برای رسيدن به هر هدفی باید صبر و حوصله داشت و به همين دليل 
از فعاليت هایی که از جنس دلالی بود یا صرفا در آمدزایی به حساب می آمد دوری می کرد.«

محسن ميرمحمدصادقی، پسر سوم خانواده: 
پدر مرد فرهنگی بود؛ به ضرورت پا در وادی اقتصاد گذاشت

ش 
ادر

ر بر
کنا

در 
ت 

راس
ت 

سم
لاء 

قا ع
ج آ

حا

با اسکن این کيوآرکد
 روایت کامل 

 حسن ميرمحمدصادقی
  را بخوانيد

الناز عباسیان


